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   36-35، شماره مسلسل 1387  و زمستانپاييز، منهسال 

  

   از سوي ابن فراّء»الاحكام السلطانيه«هاي تاريخي نگارش زمينه

  

زاد گنجي باقريااللهنبي
∗  

حسين بن فرّاء معروف به ابـويعلي، از اسـاتيد مكتـب حنبلـي در بغـداد در                  

ر ابن فرّاء حنفـي مـذهب بـود، امـا بعـد از              پد. اواخر خلافت القادر و القائم بود     

در .  گرويـد  مـذهب مرگ پدرش تحت هدايت فقه حنبلي تربيت يافت و به اين            

 آل بويه بر بغداد تـسلط داشـت و حتـي القـادر تنهـا بـا كوشـش          ،زمان ابن فراّء  

در اين دوره موقعيت و جايگـاه خلافـت بـه           . يهي به خلافت رسيد   وبهاءالدوله ب 

 بر بغداد متزلزل شده بود، اما در زمان القادر و القائم انـدكي              سبب تسلط آل بويه   

شايد به همين علت القادر تصميم گرفت تا با دعوت از برجـستگان             . بهبود يافت 

از طرفي نهاد خلافت . مذاهب فقهي اهل سنت، آنان را به تدوين فقه تشويق كند    

 ـ     . در رويارويي با نهاد سلطنت ضعيف شد        رّاء كتـابي در   در چنين شرايطي ابـن ف

 او در اين كتاب سعي كـرد نظريـاتي در         . باره حكومت و تقويت خلافت نوشت     

باره خلافت، وزارت و امامت ارائه كند و رابطه نهادهاي وزارت و امـارت را بـا                 

خلافت خاطر نشان سازد تا شايد از اين طريق بتوانـد نهـاد خلافـت را تقويـت                  

  .كند

  

  .دي، امامت، خلافت ابن فراّء، ماور:هاي كليدي واژه

                                                 
  كارشناسي ارشد تاريخ اسلام دانشگاه تربيت معلم تهران     ∗
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  مقدمه

 ١محمد بن حسين بن خلف بن احمد معروف به قاضي ابويعلي، از اساتيد مكتب حنبلي              
ابـن فـراّء در     . كـرد   او در اواخر خلافت القادر و دوره خلافت القائم زندگي مي          . در بغداد بود  

 ـ . از دنيا رفت. ق 458به دنيا آمد و در رمضان      . ق 380محرم   داالله در پسرش ابوالقاسـم عب
 پدر ابن فـرّاء     ٢.جامع منصوريه بر او نماز خواند و او را در مقبره احمد بن حنبل دفن كردند               

حنفي مذهب بود و وظيفه سر دفتري را برعهـده داشـت؛ وي از پـذيرش منـصب قاضـي                    
، خليفه عباسي، و امير معزالدوله ديلمي به او پيـشنهاد كردنـد،              لامراالله مطيعالالقضاتي كه   

قـرار   كرد، ابن فراّء بعد از فوت پدر، تحت تعليم ابن حامد، از بزرگان فقه حنبلـي                  خودداري
  ٣.ترين شاگردان استاد شد  و بعد از مدتي يكي از برجستهگرفت

 بـه اصـرار     ٤را در نزد ابوعبـداالله بـن مـاكولا        » منصب شاهدي «بعد از وفات ابن حامد      

در  فاتالصه در كتاب خود به نام       به تهمت آنك  .  ق 429در همين مدت و در سال       . پذيرفت

حتـّي  .  خداوند تشبيه قائل شده بود، به شدت مورد حمله گروهي از اشاعره قرار گرفت              باره
دار منصب شاهدي بـود بـه          در مدتي كه عهده    ٥.گروهي از حنبليان نيز او را ناپاك دانستند       

بـا گروهـي   .  ق432يكي در سال : حضور او در دو جلسه در محضر خليفه اشاره شده است     
 كتـاب او    در بـاره  از علما كه در قصر خليفه القائم برگزار شد تا مخالفان رأي و نظر خود را                 

 ٦»ابن مسلمه «تحت رياست   .  ق 445ديگري در سال      بيان كنند، و   ابطال التأويلات به نام   

 در بـاره  در دارالخلافه تا نظر رسمي دستگاه خلافت را در اصول عقايد ديني به خـصوص                
رسد ابـن فـرّاء از         از اين رو به نظر مي      ٧.فات خداوند و غير مخلوق بودن قرآن بيان كند        ص

اعتبار خاصي در دستگاه خلافت برخوردار بود و نظريات او تأثير مهمي در تدوين و اجراي                
بعد از مرگ ابن ماكولا، منصب قاضي حريم يعني         . اوامر، از ديدگاه حاكميت عباسي داشت     

 ٨.القائم را با شروطي پذيرفت و تا پايان عمر در همين منصب باقي مانـد              محله قصر خليفه    
به همين دليل همه حنبليان به مدت سه قرن، يعني تا نيمه قرن ششم، او را قاضي مطلق                  

  .شناختند و اين نشان دهنده اعتبار او در اين فرقه مذهبي است مي
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  تأليفات ابن فراّء

 .ه بيانگر تبحر و احاطه او بر علوم زمانه خـويش اسـت            ابن فراّء تأليفات فراواني دارد ك     
  :هاي او عبارتند از نوشته

 مـاوردي در  الاحكـام الـسلطانيه   كتابي است حقوقي كه با كتاب       :الاحكام السلطانيه . 1

هاي گوناگون از اثر ماوردي       هاي زيادي دارد؛ اما با اين وجود در زمينه          بعضي موارد شباهت  
لـف  ؤرسد كه شباهت اين دو كتاب به دليل اين است كه هـر دو م       به نظر مي  . متمايز است 

 حنبلـي   ،از اطرافيان ابن مسلمة وزير بودند با اين تفاوت كه ماوردي، شـافعي و ابـن فـرّاء                 
  .مذهب بود

ترين آثار ابن فراّء و همچنين از نخستين           اين كتاب در علم كلام، از معروف       :المعتمَد. 2

  .فات حنبلي استآثار بزرگ در زمينه تألي
ابن فراّء در مبـارزات سياسـي و        : »مجسمه«و  » باطنيان«،  »اميانكرّ«هايي بر     رديه. 3

      نويسنده در اين كتـاب     . ي بر تفكرات مخالفان نوشت    يها  همذهبي زمان خود وارد شد و ردي
هايي از آنها اكنون در دست نيست كند؛ اما ظاهراً نسخه ها اشاره مي هبه آن ردي.  

مـسائل  ،  ايـضاح البيـان   ،  نقل القـرآن  ،  احكام القرآن توان به      از ديگر آثار ابن فرّاء مي      .4

  ٩. اشاره كردعيون المسائل و مختَصر المقتبس،  المقتَبس،الايمان

بـاب اول در مـورد امامـت        :  در بيست باب تنظيم شـده اسـت        طانيهلالاحكام الس كتاب  

 شئون حكومتي از وزارت گرفتـه تـا         در باره  هاي ديگر، نظريات موجود     باب. است) خلافت(
هاي اين كتاب در      ترين بخش   مهم. اساس فقه حنبلي بررسي كرده است       و جهاد را بر    ءقضا

مقاله حاضر مبحث خلافـت     . ، وزارت و امارت است    )خلافت(زمينه مباحث سياسي، امامت     

در  سياسي ابن فـراّء      هاي  كند؛ همچنين عقايد و انديشه      بررسي مي را   لطانيهالاحكام الس در  

  .شود ماوردي با هم مقايسه ميو هاي او   اين موضوع معرفي و ديدگاهباره
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  )خلافت(باب امامت 

او با استناد   . آغاز كرده است  » )خلافت (١٠امامت«ابن فرّاء كتاب خود را با طرح مسئله         
د فتنـه بـه     حضور نداشـته باش ـ   ) خليفه(به نظر ابن حنبل كه معتقد بود در صورتي كه امام            

وي عقيده دارد كه اگـر امامـت واجـب          . كند  وجود خواهد آمد، بر لزوم وجود امام تأكيد مي        
  هاي ابوبكر و عمر در زمينـه        وگوي مطرح شده در جريان سقيفه و تلاش         نبود، مسلماً گفت  

  ١١. بيهوده بود6جانشيني پيامبر
لافت را زير سيطره    رسد حضور آل بويه شيعه مذهب در بغداد كه دستگاه خ            به نظر مي  

خود داشتند، ابن فرّاء را بر آن داشت كه حضور خليفه را امري واجـب و ضـروري بدانـد و                     
اي كه بـه سـبب عـدم حـضور امـام بـه عنـوان ولـي                    دولتمردان و مردم را از خطر و فتنه       

  .آيد، آگاه سازد مسلمانان به وجود مي
اول : توان در چند مورد خلاصه كرد       مي انعقاد امامت را     در باره ترين عقايد ابن فرّاء       مهم

ن طور كه اشاره شد ـ بر ضروري بودن حكومت اعتقاد داشت و ايـن    اينكه ابن فرّاء ـ هما 
را در  » عقلي«او آشكارا ديدگاه    . پذيرد  كه پايه شرعي دارد مي    » نقل«اساس   ضرورت را بر  

حكم كنـد   » اباحه« يا   »وجوب«تواند به      چون معتقد است عقل نمي     ١٢كند،  اين باره رد مي   
رسد صراحت گفتار ابن فراّء در پذيرش نقل   به نظر مي١٣.يا حلال و حرام را تشخيص دهد

قائل » عقل«است كه اعتبار و ارزشي براي       » حنبلي«اساس اعتقاد او به فقه       و رد عقل بر   
واي نيست و بيشتر بر نقل احاديث و آيات قرآن تكيه دارد تا جايي كه احمد بن حنبل پيـش                  

 مسائل عقلي و كلامي از مناظره اجتنـاب شـود و            در باره كند كه     مذهب حنبلي توصيه مي   
كـه  » اجمـاع «اسـاس    اما ماوردي ضرورت وجود امام را بر      . را نياموزد » علم جدال «كسي  

نويـسد كـه گروهـي آن را عقلـي            اگر چه ماوردي در ادامه مـي      . پذيرد  پايه شرعي دارد مي   
  ١٤.آورند گر آن را شرعي به حساب مياي دي دانند و دسته مي

كنـد؛ ايـن      خليفه تأكيد مي  » انتخاب«اساس عقايد اهل سنت بر       دوم اينكه ابن فرّاء بر    
شوند و معتقدند امام از طريـق نـص       ناميده مي  ١٥»نَص«نظريه با اعتقاد شيعه كه اصحاب       

، عقـد امامـت را از        چگونگي انتخاب خليفه   در باره ابن فرّاء   . شود، مغايرت دارد    برگزيده مي 
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  :داند سه راه ممكن مي
در اين باره ابن    . كه دستاورد نظري ماجراي سقيفه است     » اهل حلّ و عقد   «انتخاب  . 1

ا مـاوردي     ١٦.داند  ماً عقد امامت را با حضور نمايندگان تمامي مسلمانان جايز مي          وفراّء لز   امـ
بـر  شوراي عمر، شش نفـر يـا    بر اساسعقد امامت را از اين طريق با حضور عامه مردم يا   

 � عقد نكاح، سه نفر و يا بر طبق گفته عباس عموي پيامبر ـ كه بـه امـام علـي    اساس
 بـه نظـر   ١٧.دانـد  دست خويش را دراز كن تا با تو بيعت كنم ـ يـك نفـر جـايز مـي     : گفت
. گـردد    عقد امامت، به عدم تساهل فقه حنبلي بر مـي          در باره گيري ابن فراّء      رسد سخت   مي
كند كه    هاي گوناگوني را براي عقد امت، مطرح مي         ماوردي كه شافعي مذهب است، راه     اما  

اين امر علاوه بر اينكه نشان دهنده تساهل بيشتر فقه شافعي نسبت به فقه حنبلي اسـت،                 
مناسبي است كه نهاد خلافت در اين دوره به سبب تسلط آل بويه با آن                حاكي از شرايط نا   

تلاش است تا به هر شكل ممكن مـشروعيتي بـراي آن كـسب              مواجه است و ماوردي در      
  .كند، حتي اگر اين مشروعيت با حضور يك نفر صورت گيرد

 انتخـاب عمـر بـه       بـر اسـاس   كـه   » وصيت«يا تعيين از طريق     » استخلاف«روش  . 2
در اين روش خليفه احتياجي بـه اجـازه         . اول، مشروعيت يافت  خليفه  خلافت توسط ابوبكر،    

 مـسلمانان مجبـور بـه       ، و اگر خليفه جانشين خود را معرفـي كنـد          ١٨.قد ندارد اهل حلّ و ع   
. پذيرش هستند و اين خليفه، خليفه شرعي و اسلامي است و پذيرش او وجوب دينـي دارد                

ابن فرّاء معتقد است پذيرش خليفه بدين شكل مورد اجماع و اتفاق است و پذيرش عمـوم                 
  .اند   را صحيح دانستهدهد كه اين راه و روش مسلمانان نشان مي

 ،استقرار خليفه از طريق غلبه و پيروزي نظامي كه بر عموم مسلمانان واجـب اسـت               . 3
مؤلف در مورد اين شـيوه      . حاكم پيروز را خليفه و امام بدانند و از وي اطاعت و تبعيت كنند             

  :گويد مي
ان اي كه خليفه مـسلمان      كسي كه بر مردم به وسيله شمشير غلبه كند، به گونه          

گردد و اميرالمؤمنين ناميده شود، هرگز براي كسي كه ايمان بـه خداونـد و روز                
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قيامت دارد روا نيست كه شب بخوابد و او را امام خويش نداند، چـه وي خليفـه                  

  ١٩.نيكو كاري باشد و چه جنايتكار

شك هيچ دليل عقلي و شرعي براي مشروعيت حكومت حاكمي كه با قهر و غلبـه                  بي
ت رسيده است، وجود ندارد و ابن فرّاء با ارائه اين نظريه در صدد مـشروعيت                نظامي به قدر  

رسد نظريه اهـل      به نظر مي  . هاي حاكم و وضع موجود زمان خويش بود         بخشيدن به قدرت  
حل و عقد و استخلاف در اين دوران رواج بيشتري داشته و ابن فرّاء، تلاش خود را بيـشتر             

از طرفي ديگر انتخاب يكـي از ايـن دو راه           . داشته است به اين دو راه عقد امامت معطوف        
براي عقد امامت به عواملي چون وضع سياسي جامعـه، قـدرت خليفـه و قـدرت اطرافيـان                 

توانـست شخـصي را بـا ميـل و            اگر خليفه قدرت و اقتدار لازم داشت، مـي        . بستگي داشت 
             ا اگر خليفه به دلايلي     خواسته خود و بدون اجازه اهل حل و عقد به خلافت انتخاب كند؛ ام

چون شرايط نامساعد حكومت، عدم قدرت و مرگ نتواند جانشيني براي خود برگزيند، اهل              
  .توانند براي او جانشيني انتخاب كنند حل و عقد مي

ابن فراّء سه شرط عدالت، دانش و اهل رأي و نظر بودن را براي انتخاب كنندگان امام                 
شخص امام شرايطي چون قريشي بودن، داشتن صلاحيت        داند؛ در حالي كه براي        لازم مي 

تـرين   قضاوت ـ يعني آزاد، بالغ، عاقل، عالم و عادل بودن ـ توانايي انجام جنـگ و فاضـل    
رسـد     چنين به نظر مي    ٢٠.داند  شخص در ميان امت از لحاظ علَميت و تدين را ضروري مي           

ياري كه در آرزوي خلافت بودنـد       بر ادعاي بس  » قريشي بودن «كه ابن فراّء با آوردن شرط       
 كشد و با اين شرط، خلافت را مخـتص           خطّ بطلان مي   ،كردند  و براي كسب آن تلاش مي     

 الائمة«داند و مهر تأييدي بر شعار مصلحتي  خاندان بني عباس ـ كه قريشي هستند ـ مي  

  .زند  در جريان سقيفه مي٢١»من قريش

 ٢٣»جنگ نهاوند « و اقدام عمر در      ٢٢»موتهجنگ  « در   6 اقدام پيامبر  بر اساس ابن فرّاء   
توانند به ترتيب به ولايت عهدي انتخاب شوند، سه نفر ذكر كرده              حداكثر افرادي را كه مي    

طالب و پس  است؛ پيامبر در جنگ موته به ترتيب ابتدا زيد بن حارثه، بعد از او جعفر بن ابي
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 عمر نيز در جنگ نهاونـد       ٢٤.رگزيداز جعفر، عبداالله بن رواحه را به فرماندهي سپاه اسلام ب          
ابتدا نعمان بن مقرّن، سپس حذيفه بن يمان و آن گاه نعـيم بـن مقـرّن را بـه فرمانـدهي                      

عهـد هـم زمـان در قـرن اول            توان به انتخاب دو ولـي        همچنين مي  ٢٥.جنگ منصوب كرد  
او  كه در آن، معاويه دوم با مروان براي خلافت شرط بست كه بعد از                ٢٦.هجري اشاره كرد  

رسـد      بـه نظـر مـي      ٢٧.خالد بن يزيد و سپس عمرو بن سعيد بن عامر بـه خلافـت برسـند               
انتخاب بيش از يك ولي عهد، راه حلي موقّت بود تا اختلافات انتخـاب خليفـه وقـت را از                    

هـاي    ا را از گـروه    هعهـد كردند كه ولي    نكته جالب توجه اينكه حاكمان سعي مي      . بين ببرد 
ضايت هر دو گروه را جلب كنند و به تَبع آن درگيري و نزاع بـه                متخاصم انتخاب كنند تا ر    

  .حداقل برسد
 : عيب و نقص؛اول:  امامت را به دو دسته تقسيم كرده استعقد مؤثر در   موانعابن فرّاء   

مانند نابينايي، ناشنوايي و نداشتن دست و پا كه اميد رفع آن وجود ندارد؛ اما در مورد عيب                  
 آن وجود داشته باشد مانند اغما، شب كوري، نداشتن حس بويـايي و              و نقصي كه اميد رفع    

تـوان مـانع عقـد امامـت          هـا و بريـدن بينـي را نمـي           چشايي، سخت شنوايي، قطع گـوش     
  ٢٨.دانست
در ايـن   . حجر يعني اينكه اطرافيان و ياران خليفه بر او مسلّط شـوند           :  حجر و قهر   ؛دوم

برجاست، اما   ضاي عدل رفتار شود، عقد امامت پا      صورت اگر احكام جاري باشد و بنا بر مقت        
احكام ديني جاري نباشد، عقد امامت باطل        اگر اقدامات امام، خارج از حيطه عدالت باشد و        

  .است
ابن فرّاء از دست رفـتن آزادي امـام         . قهر به معناي اسارت خليفه به دست دشمن است        

 ايـن امـر سـبب       ٢٩.دانـد    امامت مي  به سبب اسارت و نبودن اميد رهايي و فرار را مانع عقد           
بايـد    در چنين حالتي ملّـت مـي      . شود تا امام نتواند بر امور مسلمانان نظارت داشته باشد           مي

براي نجات و رهايي امام خود بكوشند و تنها در صورت نااميدي از رهايي او، اهـل اختيـار                   
يـن طـور اسـتنباط      توانند با شخص ديگري بيعت كنند؛ بنابراين از موارد پـيش گفتـه ا               مي
شود كه بين ملّت و خليفه ارتباط مستقيم وجود دارد و هر كدام از آنها مكمـل يكـديگر         مي
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به اين طريق كه امام وظيفه دارد عدالت را برقرار و احكام را در مـورد ملّـت اجـرا                    . هستند
كه بديهي است   . كند و وظيفه ملتّ، حفظ و حراست از خليفه و نيز اطاعت پذيري از اوست              

خليفه برخلاف داشتن شأن و مقام بالاتر نـسبت بـه           . اين دو بدون يكديگر مفهومي ندارند     
  .ملتّ، به توانايي، قدرت و اعتماد مردم نياز بيشتري دارد

نكته قابل تأمل در مورد خليفه اسير اين است كه تا زماني كه اميدي بـراي رهـايي او                   
اند، او حتي با وجود نداشـتن آزادي بـر منـصب              وجود دارد و نيز شورشيان امامي بر نگزيده       

شود و  امامت باقي خواهد ماند و ارتباط او با ملتّ تا آنجا كه ممكن است همچنان حفظ مي
تواند مانع از اين ارتباط شود، زيـرا امـت از قبـل بـا او بـراي                    اسارت نمي هيچ عاملي حتيّ    
اي   در اين حالـت بيعـت وسـيله       . اند و در نتيجه اطاعت از او واجب است          امامت بيعت كرده  

شود كه منصب امامت ضعيف و در نزد ملّت خوار            ارتباط دهنده بين آن دو است و مانع مي        
براي خود امـامي برگزيننـد و بـا او بيعـت و از او اطاعـت                 البته اگر شورشيان    . و ذليل شود  

 بـراي اينكـه او در       ٣٠.شـود    به دليل نبودن اميد رهايي از امامت ساقط مي         ،كنند، امام اسير  
منطقه و جايگاهي است كه قانون آن با قانون جامعه متفاوت است؛ از اين رو اهل انتخاب                 

رسـد چـون      به نظر مـي   . د، عقد امامت ببندند   دانن  توانند با هر كسي كه او را شايسته مي          مي
وجود دو امام در يك زمان و مكان از ديـدگاه اهـل سـنّت پـذيرفتني نيـست، در صـورت                      

شـود و امـور       اسارت امام و بيعت شورشيان با امام ديگر، عقد امامت خليفه اسير باطل مـي              
 از تعيين امـام جديـد،   نكته قابل توجه اينكه اگر بعد     . گردد  جامعه به خليفه بعدي واگذار مي     

تواند بر منصب امامت بنشيند، چـون احتمـال دارد            امام قبلي از اسارت آزاد شود، ديگر نمي       
كه امام اسير با خليفه وقت مقابله كند و همين امر باعث اختلاف در امر رهبـري جامعـه و                    

  .در نهايت باعث ضعف مقام خلافت شود
» مـردم دار  «ي تنهـا يـك حـاكم        به عقيده اهل سنت، خليفه در جامعه اسـلام        

نيست، بلكه بايد در بين بيعت كنندگان داراي مقبوليت نيز باشد و تا زمـاني كـه                 

  ٣١.اين امر صورت نگيرد، حكومت او داراي مشروعيت نخواهد بود
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 رضـايت امـت بـر سـر مـشروعيت           در باره به عبارت ديگر، از ديدگاه اهل سنت بحث         
ضمين گردد و مقبوليـت عمـومي وي كـه بعـداً بايـد              تر ت   مردمي حاكم است كه بايد پيش     

 بر اين اساس ابن فرّاء بـرخلاف شـيعه اماميـه، امامـت     ٣٢.باشد مورد بحث نميكسب شود 
توان امامي را كـه بـه شـكل صـحيح             معتقد است كه نمي    پذيرد و   مفضول بر فاضل را مي    

م فاضل، غايب   انتخاب شده به نفع كانديداي افضل كنار گذاشت، چون ممكن است كه اما            
  ٣٣. از مقبوليت بيشتري برخوردار باشدردميا مريض باشد و امام مفضول در نزد م

از طرف ديگر ابن فراء وجود دو امام را در يك زمان ـ اگر چـه در دو منطقـه مختلـف     
تـرين    لمبتـون مهـم  ٣٥.پـذيرد   ماوردي نيز اين نظريه ابن فراّء را مـي ٣٤.پذيرد باشند ـ نمي 

ء و ماوردي را در نشر چنين عقايدي، رد دعاوي فاطميـان و امويـان انـدلس             انگيزه ابن فرّا  
هاي اسلامي عقيده دارند كه هرگاه بين دو سرزمين اسلامي             البته برخي از فرقه    ٣٦.داند  مي

  ٣٧.توانند داراي دو امام مجزا باشند دريا فاصله بيندازد، آن دو سرزمين مي
 بـه   ٣٨.را بر خليفه اطـلاق كـرد      »  رسول خدا  خليفه«توان لقب     ابن فرّاء معتقد است مي    

 در ميان امت اسلامي است و استعمال اين واژه براي خليفه            6 جانشين پيامبر  ،نظر او خليفه  
اول، ابوبكر، امري پذيرفتني و رايج بود و بعد از او نيز واژه خليفه يا خليفه رسول االله به كار 

ه در رأس قدرت است، از زمـان معاويـه   براي ناميدن شخصي ك  »  االله ةخليف«رفت؛ اما     مي

 و بعد از او ساير خلفاي اموي و سپس خلفاي عباسـي و حاكمـان فـاطمي و                   ٣٩متداول شد 
 ايـن موضـوع نظـر قـاطع و          در باره ابن فرّاء   . بردند  اسماعيليان هم اين عنوان را به كار مي       

ه با استناد به كـلام      يك گرو : كند  كند و تنها به ذكر دو ديدگاه بسنده مي          آشكاري ابراز نمي  
 عقيـده دارنـد   ٤٠»هو الذي جعلكَم خلائف الارض و رفعَ بعضكم فوقَ بعضٍ درجاتٍ    «وحي  

كه اين لقب براي خليفه جايز است؛ اما گروهي ديگر بر ايـن باورنـد كـه خليفـه جانـشين                     
شود كه مرده يا غايب است؛ در حالي كه خداونـد نـه غايـب و نـه مـرده اسـت؛                        كسي مي 
 با استناد به اينكه ابوبكر به عنوان اولين خليفه مسلمانان، خـود را خليفـه رسـول                  همچنين
  ٤١.دانند نمي» جايز«دانست و نه خليفه خدا، اطلاق اين عنوان را بر خلفا  خدا مي
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اگر چه ـ همان طور كه نوشته شد ـ از كلمه خليفه در قرآن كريم به عنـوان جانـشين     

، ريـشه در    6كر است كه اين كلمه بعد از رحلت رسول اكرم         شود، اما شايان ذ     خدا تعبير مي  
داشته است و امام يا خليفه به عنوان مـصداق عـاملان سياسـت              » جانشيني«معناي لغوي   

رسد آنهـا بيـشتر از آنكـه          بود كه پس از انبيا در مرتبه دوم قرار داشت؛ بنابراين به نظر مي             

 االله بر آنهـا     خليفةهستند و اطلاق لقب      6جانشين خدا باشند، جانشين يك انسان يا پيامبر       

توانست دلايل سياسي داشـته باشـد؛ بـه            االله مي  خليفةجايز نيست؛ از اين رو كاربرد لقب        

اي را بنيان گذارده بود، زيرا او سـعي داشـت بـا بـه كـار                   خصوص اينكه معاويه چنين رويه    
نكه امويان، آخرين بيشتري كسب كند، به ويژه اي   » مشروعيت«بردن اين عنوان براي خود      

كساني بودند كه بعد از فتح مكه، اسلام آوردند و براي تأخير در پذيرش اسـلام بـه دنبـال                    
دي حبرقراري رابطه مستقيم ميان خليفه و خدا تا         «اي بودند تا اين خلاء را پر كنند و            چاره
  ٤٢.»توانست اين كار را انجام دهد مي

  

  )خليفه(وظايف امام 

اند از امام اطاعت كنند و به او ياري رسانند، امام             ارد چون ملتّ موظف   ابن فرّاء عقيده د   
  :ازتند عبار ٤٣هم در قبال آنان وظايفي دارد كه اين وظايف

  حفظ دين بر اصولي كه گذشتگان بر آن اتفاق نظر دارند؛. 1
اجراي احكام بين گروهاي درگير و رفع دشمني بين آنها تا ستمگر، تجاوز و تعـدي                . 2
   و ستمديده ضعيف واقع نشود؛نكند
  حمايت از قلمرو و دفاع از حوزه مسلمانان تا مردم به معاش خود بپردازند؛. 3
  اجراي حدود تا محرمات خداوند ناديده گرفته نشود و حقوق بندگان حفظ شود؛. 4
پاسداري از مرزها با تمامي امكانات و نيروها تا دشمن نتواند بر آنهـا پيـروز شـود و                   . 5
  اي را بريزد؛ مسلمانان يا اهل ذمهخون 
  ا اينكه اسلام آورند؛تجهاد عليه دشمنان اسلام . 6



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 36-35، شماره مسلسل 1387مستان پاييز و ز نهم،          سال 

 

 
 
 
 

141

  آوري فيء و صدقات برابر با آنچه در احكام شرع آمده است؛ جمع. 7
المال به شرطي كه در زمان مقـرر پرداخـت            مقرّر داشتن عطا و دست مزدها از بيت       . 8
  شود؛
  ان در مناصبي كه به آنها سپرده شده است؛انتخاب امناي امت و تعيين ناصح. 9

نظارت شخصي بر امور، به طوري كه با سپردن كارها بـه ديگـران، خـود سـرگرم                  . 10
  .ها نباشد خوشي

  

  گيري نتيجه

شايد تشكيل دولت امويان    . با سقوط بني اميه، جهان اسلام وحدت خود را از دست داد           
هـر چنـد بـا روي كـار آمـدن           . آيداندلس، نخستين گام در اين شكست وحدت به حساب          

عباسيان، وحدتي در جهان اسلام پديد آمد، اما پس از هارون الرشـيد آن بخـش از جهـان                   
  .شناختند، ديگر دولتي يكپارچه نبود اسلام نيز كه خلفاي عباسي را به رسميت مي

ت هايي مثل طاهريان، صفاّريان و حضور تركان را در دربار خلاف            اگر بتوان ظهور دولت   
 شيعه مـذهب    ةهاي بعدي ضعف دستگاه خلافت دانست، مطمئناً حضور آل بوي           عباسي گام 

رود؛ به خصوص كه آنها توانسته بودند با تسلط خود  دليل روشني بر اين ضعف به شمار مي 
بر دستگاه خلافت، سبب گسترش تـشيع در سـازماني سـنّي مـذهب شـوند و موقعيـت و                    

  .جايگاه خلافت را به خطر اندازد
هاي مؤثري براي تقويت نهاد خلافـت برداشـته شـود؛             در چنين حالتي لازم بود تا گام      

هـا در راسـتاي تقويـت و          هاي افراد مثل ابن فراّء و ماوردي از نخستين گام           بنابراين تلاش 
اي براي ديگران فراهم كرد كه به چنين اقدامي  تثبيت نهاد خلافت است و اين خود مقدمه

  .دست بزنند
هدف اصلي ابن فرّاء از نگارش چنين كتابي حفظ نهاد خلافت با تكيه بر فقـه                در واقع   
 و نزديكـي او بـه دسـتگاه         ءشايد تربيت فقهي او، برعهده گرفتن منصب قضا       . حنبلي است 

توان او را نظريه پردازي آزاد        خلافت او را واداشت كه اين كتاب را تأليف كند؛ بنابراين نمي           
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هر چنـد نظريـات     . توان اقدامي حكومتي دانست     اقدام او را مي   و مستقل دانست، بلكه اين      
اما . ابن فراّء بيشتر جنبه تئوري و آرماني داشته و در قالب سياست عملي جاري نبوده است               

اي بـراي     با تمامي اين احوال اين كتاب توانست به مثابه قانوني كلاسـيك و فقهـي، پايـه                
  .ول تاريخ حفظ كندنويسندگان بعدي شود و اعتبار خود را در ط
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  هانوشتپي

                                                 
 . 756،ص 5ج) بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران (دانشنامه جهان اسلاماحسان يار شاطر، . 1

  . همان. 2

 ةمركـز دائـر   : تهـران  ( الكبـري  ة المعارف الاسـلامي   ةدائرمحمد كاظم موسوي بجنوردي،     . 3

 . 505، ص 5ج ) تابري، بيالمعارف الاسلاميه الك

وي . ، اصـل او از گلپايگـان بـود   ) ق368 ـ  447(ابوعبداالله حسين بن علـي بـن جعفـر    . 4

به مقام قاضي القضاتي در بغداد منصوب شد وتا پايان          .  ق 420مذهب شافعي داشت و در سال       

: تهـران (  فرهنـگ اعـلام تـاريخ اسـلام        به غلام رضـا تهـامي،     : ك. ر. عمر در آن مقام باقي ماند     

 . 405ص ) 1385شركت سهامي انتشار، 

 . 506، ص 6 ج  پيشين،محمد كاظم موسوي بجنوردي،. 5

 . 505 ص  همان،.وزير القائم خليفه عباسي بود. 6

 . 756، ص 5 ج پيشين،يار شاطر، . 7

 . همان. 8

 . همان. 9

د از امـام،    بايد ياد آور شد كه امام مورد نظر ابـن فـرّاء همـان خليفـه اسـت و مقـصو                    . 10

 . زمامدار جامعه اسلامي است، نه آن مفهوم كه در فرهنگ شيعه وجود دارد

 تـصحيح محمـد حامـد       الأحكام الـسلطانيه،  ،  )ابن فرّاء (ابويعلي محمد بن حسين فرّاء      . 11

 . 21ص ) 1408مصطفي البابي الحلبي، مكتبة و مطبعة چاپ دوم، : مصر(الفتي 

 . همان. 12

 . همان. 13
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تـصحيح  الاحكـام الـسلطانيه،     ن علي بن محمد بن حبيب البحري المـاوردي،          ابوالحس. 14

 . 5ص ) تامطبعه المحموديه التجاريه، بي: مصر(محمود علي صبيح، 

 معتقدنـد و  6اند كه به منصوص بودن امام از طـرف رسـول خـدا    اصحاب نص كساني . 15

 از طرف رسول خـدا منـصوص        به ناچار امام بايد   : گويند  چون به عصمت امام اعتقاد دارند، مي      

هاشـم معـروف    . رونـد    اسماعيليه از اصحاب نص به شمار مي       وشيعه اماميه اثني عشري     . باشد

بنيـاد  : مـشهد ( ترجمـه سـيد محمـد صـادق عـارف            شيعه در برابر معتزلـه و اشـاعره،       الحسني،  

 . 36ص ) 1379هاي اسلامي،  پژوهش

 . 25 ص پيشين،ابن فراء، . 16

 . 5 ص  پيشين،ماوردي،. 17

 . 28 ص پيشين،ابن فرّاء، . 18

 . 23 ص همان،. 19

 . 28ص همان، .  20

انتـشارات  : تهـران (ترجمه محمد جواد مشكور     فرق الشيعه،   حسن بن موسي نوبختي،     . 21

 . 4ص ) 1381علمي و فرهنگي، 

 ترجمـه محمـود مهـدوي       مغـازي، محمد بن عمر واقـدي،      : ك.  جنگ موته، ر   در باره . 22

 . 576ص ) 1369 نشر دانشگاهي، زمرك: تهران(دامغاني 

 ترجمـه  فتـوح البلـدان،  احمد بن يحيي بن جابر بـلاذري،   : ك.  ر   جنگ نهاوند،  در باره . 23

 ترجمـه   أخبـار الطـوال،    ابوحنيفـه دينـوري،      ؛427ص  ) 1369نـشر نقـره،     : تهران(محمد توكلّ   

 .168، ص )1364نشر ني، : تهران(محمود مهدوي دامغاني 

 . 26 ص شين، پيابن فراء،. 24

 . همان. 25

 . همان. 26

انتـشارات  : تهـران (، ترجمه محمد ابراهيم آيتي      2 ج   تاريخ يعقوبي، ابن واضح يعقوبي،    . 27
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، 2 ج   مروج الذهب و معـادن الجـواهر،      ؛ ابوالحسن مسعودي،    198ص  ) 1382علمي و فرهنگي،    

 . 90ص ) 1378انتشارات علمي فرهنگي، : تهران(ترجمه ابوالقاسم پاينده 

 . 23ص پيشين، ابن فراء، . 28

 . 24 ص همان،. 29

 . 25 صهمان،. 30

 . 23ص ) 1380سمت، : تهران (انديشه سياسي در اسلام و ايرانحاتم قادري، . 31

32. www. Hawzah.net.  
 . 25 ص  پيشين،ابن فراء،. 33

 . 27 ص همان،. 34

 . 7 ص  پيشين،ماوردي،. 35

 ترجمه عباس صالحي و محمـد مهـدي         لام،دولت و حكومت در اس    آن كاترين لمبتون،    . 36

 . 167ص ) 1378موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني و موسسه چاپ و نشر عروج، (فقيهي 

د          سـلوك الملـوك،    روزبهـان خنجـي،       بن فضل. 37  :تهـران ( تـصحيح محمـد علـي موحـ

 . 80ص ) 1362خوارزمي، 

 . 30ص  پيشين، ابن فراء،. 38

 . همان. 39

 . 165، آيه )8(انعام . 40

 . 30 ص ،پيشين ابن فراء، .41

 . 18 ص پيشين،حاتم قادري، . 42

  . 30 ص پيشين،ابن فراء، . 43
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 تصحيح محمـد حامـد الفتـي، مـصر،          الأحكام السلطانيه، ـ ابن فرّاء، ابويعلي محمد بن حسين،        

  . ق1408شركه مكتبه و مطبعه مصطفي البابي الحلبي، مصر، 
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